
  2زبان انگليسي 

  ـ مدرك كمي عليه جان وجود داشت، بنابراين او را به زندان نفرستادند. » 1«گزينه  -1

رود. با توجه به معني جمله، مدرك زيادي عليـه او   به كار نمي fewيك اسم غيرقابل شمارش است، پس قبل از آن  (مدرك) evidenceتوضيح: 
alittleنادرست است. » 4«وجود نداشت، پس گزينه   some داشـت او   دهد و اگر تعدادي مدرك عليه او وجـود مـي   مفهوم مثبت به جمله مي

  (متوسط) گرامر)(معتمدي) (درس اول ـ  شد. دان فرستاده ميحتماً به زن

  آيد. گويد كه دير نخواهد كرد، اما هميشه دير مي ـ او هميشه مي» 3«گزينه  - 2

 جا جمله بعـد  آيد. اما چون در اين داشته باشد بعد از آن ميto be ) قبل از فعل اصلي و اگر جمله فعل alwaysتوضيح: در كل قيد تكرار (مانند 

آمده نادرست است، چون » 2«و » 1«هاي  كه در گزينه doesكار رود. فعل كمكي  به to beبايد قبل از فعل  alwaysصورت كوتاه آمده،  به butاز 
  late to be. به عبارت ديگر: doشود نه با  بيان مي to beدير آمدن يا دير كردن با فعل 

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (دشوار)

  ـ گري مشغول كار كردن روي يك پروژه جديد است، بنابراين او براي ساير امور زمان بسيار اندكي دارد. »1«گزينه  - 3

را » 1«رود. با توجـه بـه معنـي جملـه گزينـه       كار نمي صورت جمع به يك اسم غيرقابل شمارش است بنابراين به» زمان«به معني  timeتوضيح: 
  كنيم. انتخاب مي

  شود. استفاده مي a littleو  a fewقبل از  onlyيا  justكه  رود در حالي كار مي به fewو  littleقبل از  veryنكته: 

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (متوسط)

  باشند. جامعهپذيري از  آموزانمان است تا اعضاي مفيد و مسئوليت ـ هدف ما آموزش دادن به دانش» 3«گزينه  - 4

  ) منطقه4  جمن) جامعه، ان3  ) وجود، هستي2  ) ارتباط1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  ترسيد. ناگهاني علائم قرمز رنگ روي پوستش مي ظهورـ او از » 2«گزينه  - 5

  ) توضيح4  گيري ) اندازه، اندازه3  ) ظهور، ظاهر2  ) مبادله1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  واقعاً مرا شرمنده كردي. گفتييم ها كلاسي ـ وقتي اشتباهاتم را در حضور هم» 4«گزينه  - 6

  ) گفتن، ذكر كردن4  ) دريافت كردن3  ) مقايسه كردن2  ) معرفي كردن، عرضه كردن1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  همه جواناني كه مصاحبه شدند معتقد بودند كه كار كليد موفقيت است. تقريباًـ جالب است كه بدانيم » 2«گزينه  - 7

  ) لزوما4ً  ) مكررا3ً  ) تقريبا2ً  ي) از نظر ذهن1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (دشوار)

  شان آن را يادداشت كنند. خود را انتخاب كنند و با بهترين دستخط مورد علاقهها خواسته شده بود كه شعر  ـ از بچه» 4«گزينه  - 8

  ) مورد علاقه4  پذير ) احتمالي، امكان3  ) مطمئن2  ) اضافي، بيشتر1

  (درس اول ـ واژگان) (متوسط)(معتمدي) 

  كه دو تا از بهترين بازيكنانش مصدوم هستند. ـ تيم دو بازي آخر را باخته است و بدتر از همه اين» 1«گزينه  - 9

  ها، مراحل ) قدم4  ) اشتباهات3  ) اقلام، موارد2  ) اوضاع، موضوعات1

    to make matters worseكه ...  نكته: بدتر از همه اين

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (دشوار)

  چه طبق قرآن تكليف شده است را بهتر درك كنند. كند كه آن بودن در زبان عربي به پيروان اسلام كمك مي سليسـ » 4«گزينه  -10

  ) سليس، روان4  ) مطمئن3  ) محلي2  ) در دسترس، موجود1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  كنم او بتواند كارخانه را از تعطيل شدن نجات دهد. اش تصور نمي هاي شجاعانه حرف عليرغمِـ » 3«گزينه  - 11

  ) بعلاوه، علاوه بر4  ) عليرغم3ِ  ) بنابراين2  ) اگرچه1

 (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  تست: ترجمه متن كلوز

بـه لحـاظ   احل اوليه رشد هنري است مانند هنر يك بچه يا يك شخص بيمار شد مر چه يك زماني تصور مي امروزه مطالعه هنر بدوي، مطالعه آن
مختلف بسياري وجود دارنـد. بلكـه آن،    هنرياز هنر نيز نيست، چون در جهان به اصطلاح بدوي رسومات  خاصينيست. آن، مطالعه نوع  رواني

ها درباره هنر تفكر كنند، همچنين  ان وجود دارند كه از طريق آنهايي از افراد در سراسر جه هاي مختلف بسياري است كه براي گروه مطالعه راه
مختلف بسياري دربـاره زنـدگي اسـت كـه      هاي ديدگاههايي خوشايند توسعه يابند و نيز  توانند به شيوه هاي مختلف بسياري است كه مي سبك
  (معتمدي)استفاده كنند.  تخيلشانز قوه توانند به افراد كمك كنند كه نقاشي كنند، تابلو بكشند و چيزهايي بسازند و ا مي

  ـ » 1«گزينه  -12

  ) زيركانه4  ) به لحاظ جسماني3  ) با اطمينان2  ) به لحاظ رواني1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 3«گزينه  -13

  ) جادار، وسيع4  ) خاص3  ) آشكار، مصمم2  ) مكرر1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 4«گزينه  -14

  ) هنري4  ، در دسترس) موجود3  ) سخاوتمند2  ) ارتباطي، اجتماعي1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  - 15

  ها ) بسته4  ) مناطق3  ها ) ديدگاه2  ها ) پروژه1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 2«گزينه  -16

  ) مبادلات4  ها ) متعلقات، دارايي3  ) تخيل، تصور2  ) چيدمان1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ترجمه متن درك مطلب:

شيميايي » سوختن«كند. اين انرژي از  تر باشد، بدنش از انرژي بيشتري استفاده مي د. هر چه فردي فعالبدن حتي هنگام خواب به انرژي نياز دار
  آيد. دست مي ها و ساير مواد خاص مانند الكل به ها، پروتئين ها، چربي كربوهيدرات

گيري كرد. انرژي غذا  شود اندازه ر ناميده ميمت ها در يك اجاق كوچك مخصوص كه كالري توان با سوزاندن آن ارزش انرژي غذاهاي مختلف را مي
شود، مقدار انرژي  بزرگ) نوشته مي C(با حرف  Calorieيا  kcalصورت  شود. يك كيلوكالري كه معمولاً به گيري مي اغلب برحسب كالري اندازه

ري واحد گرما است نه انرژي. در سيسـتم نـوين   گراد است. در واقع، كال موردنياز براي افزايش دماي يك كيلوگرم آب به اندازه يك درجه سانتي
توانيد ميزان كالري تقريباً هر غذايي را بـا   كيلوژول است.) شما مي 2/4شود. (يك كالري معادل  گيري مي گيري، انرژي برحسب ژول اندازه اندازه

كالري در روز نياز دارد. يك كارگر بـه   3000تر از طور متوسط به كمي كم نگاه كردن به يك مجله يا كتاب لاغري پيدا كنيد. يك فرد بزرگسال به
اند بـه   كالري يا بيشتر نياز دارد. همچنين، كودكان كه در حال رشد هستند و هم خيلي فعال 4000دليل انرژي مصرف شده در فعاليت فيزيكي به 

هـا بـه لحـاظ     ياز دارند، يك دليل آن اين است كـه آن رود به كالري كمتري ن هاي بيشتري نياز دارند. همچنان كه افراد سنشان بالاتر مي كالري
  (معتمدي)هاي بدنشان به لحاظ شيميايي فعاليت كمتري دارند.  جسماني فعاليت كمتري دارند و دليل ديگر آن اين است كه برخي از بافت

  است. ....................ـ بهترين عنوان براي متن » 2«گزينه  -17

  ) سوختن شيميايي4  ها ها و پروتئين ) چربي3  غذا) انرژي و 2  ها ) كربوهيدرات1

  (درك مطلب) (دشوار)

  گيري كرد. اندازه ....................توان با  ـ طبق متن، ارزش انرژي غذاها را مي» 4«گزينه  - 18

  متر ها در يك كالري ) سوزاندن آن4  ) فعاليت شخص3  ) استفاده از آب جوش2  ) مواد شيميايي1

  (درك مطلب) (متوسط)

  است. ....................كند كه كالري در واقع يك واحد  ـ متن خاطرنشان مي» 1«گزينه  -19

  گراد ) سانتي4  ) انرژي3  ) ژول2  ) گرما1

  (درك مطلب) (آسان)

  هاي كمتري نياز دارند؟ يك از موارد زير احتمالاً به كالري ـ كدام» 4«گزينه  - 20

  ) سالمندان4  ) زنان3  ) كارگران2  ) بزرگسالان1

  (درك مطلب) (آسان)


